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ادامه از صفحه 10

سایه دهه ۴۰

اگر انتهای دهه ۴۰ را سال۱۳۵۰ درنظر بگیریم از آن زمان تا به امروز 
۴۵سال گذشته اســت؛ یعنی کســانی  که در آن مقطع ۱۰سالشان بود، 
اکنون به افرادی ۵۵ســاله تبدیل شده اند؛ سنی که معمولا یک هنرمند 
خود را یافته و خط و ربط خویش را مشخص کرده است. نسل جاافتاده 
نقاشــان معاصر در شــروع دهه ۵۰ اکثرا افرادی ۲۰ســاله بوده اند که 

اکنون به ۶۵سالگی پا گذاشته اند.
این دوره ۴۵ســاله اخیر، بنابر آنچه که تاریخ دانان و جامعه شناسان 
می گوینــد، از پرفرازونشــیب ترین دوران تاریــخ سیاســی و اجتماعــی 
ایــران اســت و حداقل در ۲۰۰ ســال اخیر، نیم قرنــی بی نظیر به لحاظ 
کشــمکش های فرهنگی و اجتماعی بوده که دامنه آن تا به منطقه نیز 
ســرایت کرده است؛ یعنی نسلی از هنرمندان حوزه تجسمی که امروزه 
بــه انتهای دهه ۶۰ زندگي خود نزدیک می شــوند و بلوغ هنری خود را 
طی کرده اند، از دوره هایی عبور کرده اند که می توان گفت هر نوع تحول 
لازم برای رســیدن به یک پختگی شــخصیتی را تجربه کرده اند؛ مقطع 
اوج پــول نفت، انقــلاب و پیامدهای فرهنگی اش، جنــگ و پیامدهای 
فرهنگــی اش، دولت اصلاحات و تجربه های خــاص آن و...، اما در این 
میانه اتفاقی افتاد و پیامدهایی را باعث شــد که برای کل تاریخ بشریت 
چون توده بهمنی است که هنوز انسان متفکر نتوانسته ابعاد تأثیرگذاری 
آن را برآورد کند و در وسعت و عمق این تحول فرهنگی خود را بازیابد 
و چون زورقی برموج نشسته فقط همه تلاشش را می کند تا فعلا تعادل 
خویش را از دســت ندهد و آن، ظهور عصر اینترنت و انفجار اطلاعات 
اســت که در ایران چیزی حدود ۳۰سال است که دامن گسترانیده و به 
کار خویش مشــغول است و تا همین جای کار آنچنان هر اتفاق کوچک 
و بزرگی را به داخل خانه هایمان آورده که گویی همه جهان در پشــت 
دیوارهایمان فشــرده شده اســت. طبیعی اســت که این حجم خبر و 
دانــش در حوزه های فرهنگی و هنری نیز همچنان در حال جوشــش 
و ایجاد دگرگونی اســت. نســل من که انقلاب را در ۲۷ســالگی تجربه 
کرده اســت، به خوبی می داند که میزان دانــش و اطلاعات فرهنگی و 
هنری در دســترس امروز هنرمندان با هنرمندان مقطع دهه ۴۰ حداقل 
به لحاظ کمیت به  هیچ وجه مقایسه شــدني نیست و همچنان تأثیر این 
تجربه فشرده فرهنگی را در بخش های مختلف هنری می توانیم سراغ 
بگیریم؛ قیاسی که می تواند به خوبی در حوزه هایی چون سینما، ادبیات، 
تجسمی، تئاتر و... صفحه ترازو را به نفع تاریخ معاصر سنگین کند. همه 
این مقدمه ۳۰۰کلمه ای را گفتم تا به این ســؤال برسم که به راستی چه 
اتفاقی افتاده است که در نقاشی ما دامن و سایه سنگین دهه ۴۰ از روی 
سر تجســمی کنار نمی رود و همچنان نسل نقاشان معاصر این بختک 
فروافتــاده را چون چیزی لازم روی خود تحمــل مي کنند و آن را امری 
بدیهی و طبیعی فرض کرده اند!؟ مگر نیاز ما به این نوستالژی بیمارگونه 
تا چه حد قوی و غلیظ است که حتی فراموش کرده ایم از خود بپرسیم 
چطور این اتفاق افتاده و چه چیزی در پشت آن پنهان است که این گونه 
آن را غبارروبــی می کند و هرروز بر تلألــواش می افزاید!؟ حتی جرئت 
سؤال را هم از یاد برده ایم و آثار ریزودرشت آن مقطع را و نقاشان قوی 
و ضعیفــش را چون امری مقدس در ویترین هــای ضدخش نهاده ایم 
و بــا فاصله ای بعیــد، فقط به آن می نگریم!! چه تعــداد از این آثار در 
زمان خلقشــان معاصر زمان خود بوده اند؟چه مقدار تقلیدی بوده اند 
از آنچه که در سالیان قبل تر در دیگر کشورها انجام پذیرفته بود؟ امروز 
اگر هنرمندان با الهام یا نزدیک به دیگر نقاشــان ســایر کشــورها آثاری 
خلــق کنند، لزوما تقلید نیســت چراکه جهان هرروزه به وســیله عصر 
ارتباطــات در پیش روی ما و با یک لپ تاپ در داخل آتلیه های ماســت 
و طبیعی اســت که هنرمندان هر گوشــه ای از جهان بــا تأثیرپذیری از 
آثار دیگر نقاط عالم به خلق اثر هنری بپردازند که اگر این گونه نباشــند، 
معاصــر عصر خویش نیســتند، آن هم در جامعه ای که به ســرعت در 
حال پوســت انداختن فرهنگی اســت و تحولی را طی می کند و چنین 
شــرایطی می تواند تردید نســبت به هر چیز را افزایش دهد و درنتیجه 
نگاه به بیرون را شــدت بخشد. ســؤال همچنان پابرجاست که به چه 
دلیل هنرمندان معاصر این روزگار همچنان باید شاهد تفاوتی باشند که 

جز سایه حراجی ها، دلیل دیگری برایش نمی یابند!؟

رنج نامه فروشنده
فرهادی می فهمد جامعه امروزه بیمار است و می داند علاجش 
چیســت (طرح مســئله و نشــان دادن واقعیات به مردم)، بنابراین 
دســت روی هر موضوع دردناک انســانی ای که می گذارد تماشاگر 
را مدهــوش می کند.  در این حال اســت که ســمبل های فرهادی 
معنــا می یابند؛ از لرزش ســاختمان در ابتدا بگیرید تا محیط نورانی 
و رنگیــن نمایش در پایان، که نوعــی تضاد درونی را خلق می کنند. 
تنها مکانی که دیگر امن نیســت درون خانه هاست، نگرش انتقادی 
فیلم ســاز همین جاست که نمایان می شود؛ جایی که راه پله ها بارها 
نشــان داده می شــوند تا فرازوفرودهای شــخصیت آدم های فیلم 
در این آمدوشــدها نمایان شــود. رفتارشناســی فیلم ساز به شکلی 
موشــکافانه معنای جامع تری می گیرد و آن هم قضاوت اشخاصی 
است که خود اسیر دنیای متشنج شان شده اند و قضاوت را دریچه ای 
برای گریز از مهلکه می بینند. تطور شخصیت عماد و حسرت دوران 
خــوش وی درواقع تطور شــخصیت فروشــنده میلر اســت و این 
تحولات، ماحصل جهان سســت و متغیر خودســاخته است. تغییر 
درونی عماد از یک انسان مدرن و کشش وی به سنت های منسوخی 
که در این قصه اگر این تحول صورت گیرد، خشونت به بار می آورد، 
همین لحظه «گاو» غلامحســین ســاعدی تداعی می شود که عماد 
همان ابتدا می گوید آدمی به تدریج گاو می شــود.  درمجموع شاهد 
شــاهکار دیگری در ســینمای ایران از فرهادی هستیم که اما این بار 
مقــداری تعلیق و معما وارد قصه می شــود که فضای داســتان را 
متفاوت تر جلوه می دهد، چون معمای هســتی برای بشــریت هم 
مانند پازلی ناشــناخته اســت، که فقط تکه هایش رؤیت پذیر است، 
اما خلق موقعیتی شــکوهمند برای بازآفرینی ارزش های گران مایه 
اخلاقی نداریم، چراکه تا غرق رؤیاهایمان می شویم، مُردن ایمن ترین  
رفتارهاســت و از همین روســت که فروشــنده می میــرد، زیرا فرار 
جاودانه از هســتی، شاید آخرین روشی باشــد که انسان امروز قادر 
می شــود با ظاهری جدید و در کالبدی نمادیــن، زندگی را بار دیگر 

تجربه کند. 

مکعب سفید

نقاشی های 
بانوی ایرانی در لندن

شرق: مجموعه ای از نقاشی های «آزاده 
لندن  رزاق دوســت» در ســوفیاگالری 
به نمایش درآمده اســت. «دستور یک 
شــعر» (Recipe for a Poem)، عنوان 
این نمایشــگاه اســت که از ۲۳ نوامبر 
در این گالری افتتاح شده و گزیده ای از 
دو مجموعه نقاشــی های رزاق دوست 
با نام های «نامه هــا» (Letters) و «گل 
را   (The Sick Rose) بیمــار»  ســرخ 
شامل می شــود که کارهای سال ۲۰۰۸ 
تــا ۲۰۱۱ این هنرمنــد را در بر مي گیرد. 
زاویه نگاه نقاشانه رزاق دوست انتزاعی 
و کمینه گــر اســت که از ایــن دریچه، 
روابط، عواطف و دغدغه های انســان 
معاصــر را تحلیل می کنــد. این بانوی 
جوان نقاش درباره شــیوه فراهم شدن 
نمایشــگاهش در ســوفیاگالری لندن 
گفت: «مقدمه شــکل گیری نمایشگاه 
در لنــدن آشــنایی با آقــای «ولادیمیر 
تزارنکف»، یکی از مجموعه داران مهم 
و برجســته روس است. علاقه و تمایل 
زیاد ایشان به کارهای من باعث تصمیم 
به خرید تعدادی از آثار برای مجموعه 
شــخصی اش شــد و به همین ترتیــب 
پیشنهاد برپایی نمایشــگاه انفرادی در 
را دریافت کردم». لندن  ســوفیاگالری 
رزاق دوســت درباره اینکه چرا این دو 
مجموعــه از آثارش را بــرای نمایش 
در لنــدن برگزیده اســت، گفــت: «این 
دو مجموعــه از کارهــای قدیمی ترم 
محسوب می شــوند، معتقدم نیاز بود 
که کارهــای قدیمی ترم به عنوان اولین 
نمایشــگاه انفرادی در لنــدن نمایش 
داده شــود. تعــدادی از کارهــا که از 
مجموعه «گل ســرخ بیمار» هســتند 
هنــوز در نمایشــگاهی بــه نمایــش 
درنیامده بودند و از مجموعه «نامه ها» 
هم انتخــاب و چیدمانی خاص در این 
نمایشگاه انجام شــده است که به این 
شــکل حتی می تــوان آن را نمایشــی 
تازه قلمداد کرد».این دومین نمایشگاه 
انفرادی رزاق دوســت در اروپاست که 
بعد از نمایشگاهی در گالری Ab زوریخ 
و چندین نمایشگاه گروهی برپا شده؛ او 
در ایران شش نمایشگاه انفرادی داشته 
اســت. آثار رزاق دوست تا ۱۰ فوریه، در 
سوفیاگالری لندن واقع در خیابان میفر 
دایر خواهد بــود. ســوفیاگالری لندن 
از سوي سه شــریک با نام های «لیلی 
جاســمی» ایرانی- آلمانی، «وســیلی 
تزارنکــف» روس- فرانســوی و «لالی 
تأسیس  گرجســتانی  مارگانیا» روس- 
شده که علاوه بر نمایش آثار هنرمندان 
غرب، «معرفــی هنر ایران به اروپا» نیز 
مرکز توجه آن اســت و از همین منظر 
پیش تــر نمایشــگاه هایی از آثــار رضا 
درخشانی، پویا آریان پور، مهراد خطایی 

و... برگزار کرده است. 

۱۲ سالگی دوسالانه 
نقاشی دامون فر

دوســالانه  مدیر  پویــاراد،  ســیف االله 
این  برگــزاری  از  نقاشــی دامون فــر، 
رویــداد ملی در زمســتان خبر داد. به 
گــزارش هنرآنلاین، پویــاراد که بیش 
از چهار دهه اســت به عنوان نماینده 
فابرکاســتل در ایران فعال اســت، در 
ابتدای این گفت وگو گفت: دوســالانه 
دامون فر امســال ۱۲ســاله می شود و 
بــه زودی خبرهای دوره ششــم را به 
اطلاع  جامعه هنری خواهیم رســاند. 
پویــاراد درباره اهــداف و رویکردهای 
ایــن جشــنواره گفــت: جشــنواره ما 
برای هنرمندان زیر ۲۵ ســال است و 
به صورت سراســری برگزار می شــود، 
علت محدودیت ســنی این جشنواره 
نیز کشــف هنرمندان جوان است؛ چه 
آنها که در جاهای دورافتاده هســتند 
و چه اســتعدادهای درخشانی که در 
همین پایتخت هســتند امــا فرصت 
و امکانــات معرفی شــدن را ندارنــد. 
هدف ما این بود و هســت با برگزاری 
را  بتوانیم جوانان  دوسالانه دامون فر، 
به استادان، گالری ها و فضای حرفه ای 
هنر نزدیک تر کنیــم؛ امری که با رصد 
نام های برگزیدگان پنج دوره گذشــته 
خودتان می توانیــد میزان موفقیت ما 
را ارزیابی کنیــد. او افزود: بار اولی که 
می خواستم این جشنواره  را برگزار کنم، 
شب ها خوابم نمی برد، ما اولین بخش 
خصوصی بودیم که چنین جشنواره ای 
را برگزار می کردیم. به همین دلیل من 
قبل از برگزاری دوره نخست آن بسیار 
استرس داشــتم و شب های متعددی 
را بی خوابی می کشــیدم، می ترسیدم 

کسی شرکت نکند.

حســین ماهــر، متولــد ســال ۱۳۳۶ در آبــادان و  على فرامرزى
فارغ التحصیل نقاشــی از دانشــکده هنرهــای تزئینی 
اســت. او در حدود چهار دهه کار جدی اش طیف های 
مختلــف موضوع هایش را از درون فرهنگ و اســاطیر 
و معمــاری ایران بازجســته اســت. امــا به تدریج این 
تأملات سوبژکتیو هنرمند اســت که بر این موضوع ها، 
بازمی تابــد. یکــی از این نمایشــگاه ها که گــزاره اخیر 
را تصدیــق می کند، کارزارِ تابســتان ۹۵ وی اســت که 
محمود دولت آبــادی برای آن بیانیه ای نیز نوشــته و 
در آثار او به اســتمرار گذشته اشاره داشته است. ماهر 
در این نمایشــگاه در گالری ایرانشــهر چند نوع برج را 
برایمان به ارمغان آورده اســت: برج های شــکاف دار؛ 
برج های بادگیردار، بــرج - زیگورات و برج - خیمه  که 
گاه در حالــت ترکیبی هم نمایش داده شــده اند. رنگ 
روغــن و اکریلیک روی کاغذ برنــج و ترکیب مواد روی 
بوم مشــخص  ترین ماتریال اســتفاده شــده در این آثار 
اســت. در ابتدا با نگاهی کلی به این آثار می توان گفت 
اکرونیای برج های مکانی، در اکنون، کش آمده اند و در 
تصویر برج های مجازی حســین ماهر تجسد یافته اند. 
چیــزی مانند زخــم حجامت از میــان برج ها دهن باز 
کرده و از دهنه در خود فرورونده-از خود فرارونده این 
زخــم، خونابه گرمرنگی مانند آتــش تفتیده کوره های 
میلــه ای در حال بیــرون تراویدن اســت. این زخم نه 
پذیرای بخیه است و نه به ترمیم تن می دهد. همچون 
شــکافی که از هجــومِ تندبادِ گذشــته در حفره اکنون 
هرگز امان نبَرَد. نوع سوم برج هایی که ماهر پیشِ روی 
ما می گــذارد، تلفیقی از گذشــته و اکنون اســت. این 
برج ها نه برای ایســتادن و حتی نه برای زیســتن که با 
حرارتشان فضایی برای پرتاب شدن به آستانه های دیگر 
می گشــایند. با حضور بالابلند برج های ماهر تصویری 
از ســوپر ایمپوز گذشته و حال بیرون می آید؛ چندان که 
علاءالدیــن از چراغ جادو و در برابرش کاری نتوان کرد 
جز زانوزدن. ربط این دو زمان گذشته و حال را نه رابطه 
علی - معلولی و دال و مدلولی، بلکه چیزی از جنس 
اندیشــه، خاطره و... در هم می تنــد و تصویر برج های 
کنونی را در خاطره تاریخی برج های دیده شــده، کش 
مــی آورد. گویی اینهــا همان برج هــای فلکی منطقه 
البروج انــد که در گیرودار چارچوب تابلوهای حســین 
ماهر به دام افتاده و از توالی باز ایســتاده اند و در جسد 
ناآرام برج های مکانی به تکاپو افتاده اند. گویی چاره ای 
جز سرریزشــدن از ترومــای ملتهب تابلوهــای ماهر 
برایشان باقی نمانده است. زمان- مکان به هم آمیخته 
برج های مکانی گذشــته و برج های گــذران فلکی، از 
این زخــم تراویده شــکاف دهنده تابلوهــای ماهر، به 
اکنون و اینجا وصل می شــود... و این زمان-مکان های 
پیچ وتاب خــورده و درهم گوریــده، همــان تصویرهای 
استعاری آینده اند، بی آنکه در سر ما باشند، روبه روی ما 
رژه می روند و مانند علاءالدین از چراغ جادوی تابلوها 

نازل می شوند... . 
یک ســری از برج ها در نمایشــگاه ماهر را می توان 
چــون  خیمه ای دانســت. ایــن خیمه هــا از جایی که 
گمانــش را نمی بریم محل حلول شــده اند و واقعیت 
ایســتای ترومایی برج ها در آنها دخول کرده است. این 
برج ها با عطف توجه به شــمارگان عنوانشــان (برای 
نمونــه بــرج ۵ از ۱۲)، ۱۲ مرحله زندگــی یک نیمفو۱ 
مانیا هســتند، البته شــاید. نیمفومانیایــی که هیکل و 
هیبتش شــبیه برج/ خیمه شــده و همانی شده است 
که بایــد. باید یا بایســتن، از جنس همــان آرمانی که 
«جو» شخصیت فیلم نیمفومانیا لارنس فون تریر برای 
خودش تعریف کرده اســت. وگرنه او از نظر ما نه یک 
فرد آرمانمند که دارد از هر چیزی متناســب با کارکرد 
مناســبش اســتفاده می کند و به هر چیزی متناسب با 
هدفــش آری می گوید کــه یک فرد ناهنجار اســت و 
اینجاســت که آن بحث ســقراطی –هیپیاسی به میان 
می آید: هر چیزی متناسب با کارکردش مناسب است، 
حتــی اگر ملاقه طلا باشــد آش را خراب می کند و این 
نمادهــای ترکیبی، در این تصاویــر حتی اگر از طلا هم 
باشند تا متناسب با هدفشــان در اکرونیا و یوتوپیا قرار 
نگیرنــد، برای هیچ کار هم، زیاده اند. آری یک شــکاف 
و دریچه روی برج های زمین ســر برآورده اند تا چرخه 
زندگــی را به تعبیر عده ای از چرخیدن وا دارند. برج ها 
بر زمین ایستاده اند، چندان بلند و راست قامت که هرگز 
گمان نبری از غیــر ارکتوس ها هم کاری برمی آید. آنها 
می گوینــد اصلا باید قافیه اِرِکت و اروس۲ و اروتیســم 
جور دربیاید وگرنه عشقی در کار نخواهد بود. اما اروس 
بیچــاره خود نمی دانســت در قرن ۲۱ هم قرار اســت 
بیمار باشــد و زخمی و اما آیا تمام تجارب عشــقی ما 
نشانی از زخمی بر بدن اروس نیست و اما آیا واقعا این 
عشق است یا بیماری عشق. بله اروس زخمی است و 
بیمار. اروس به تمامی شده است یک رابطه و خلاصه، 
می شود تمام بیماری های روانی اش را هم ردیف کرد: 
فیتیشیسم مازوخیسم، دون ژوانیسم و نیمفومانیا. البته 
این زخم چیزی نیســت، اصلا روی این برج ها این زخم 
نیســت که ما می بینیم. اگر زخم بــود دیگر از دردش 
و از دســتش برج ها نمی توانستند بایســتند. آنها هنوز 
ایســتاده اند حتی اگر زخمی شده باشند. اما دقیق تر که 
نگاه می کنم اینها زخم نیســتند، اینها همان شکاف اند 
روی برج باســتانی و با اشــعه ایکس و آزمایش کربن 
۱۴ می توان نشــان داد که چه و چه رابطه های پنهایی 
نبوده که لایه های این شــکاف روی برج های باستانی 
را واشــکافته است و اما به راســتی چه تعداد آدم زیر 
لایه های یک برج باســتانی زیسته اند، تارهای زندگی را 
ریسته اند و تارها را مانند «دار فانی» به گردن بسته اند و 
در همین لایه ها در بستر مرگ نشسته اند یا خوابیده اند 
یا هنوز هم ایســتاده اند. شــاید بهتر است بگوییم اینها 

نمــاد انوثیت  و رجلیت هر دو بــا هم اند و البته اگر به 
لغت نامه دهخدا نگاه کنیم، انوثت درســتش اســت، 
ولی چون این طور جا افتاده و معمول شده، می گوییم 
انوثیت. باشــد که با رجولیت هم جور دربیاید و لنگی 
آهنگــش جبــران شــود. یعنــی خود صــرف فعل و 
قلب های آهنگ ساز از کلمه ها هم همین را می طلبند. 
اصلا این زبان بیچاره هــم در برابر عظمت مردانه کم 
می آورد، حالا چه کســی می خواهد بیاید و کل قواعد 
صرفی و نحــوی زبان های این فرمی را بالا و پایین کند 
تــا آن  را طوری نگاه کند که این قدر مردانه نباشــد... .
زنانه - مردانه باشد و جای خجالت را کمتر کند... چه 
کسی گفته است منشأ زبان شــور است؛ گویی اگر هم 
منشأ آن شــور باشد، شورِ شــوریده ای بوده که باید به 
قالب صرف و نحو مردانه تن می داده اســت. حالا هر 
مــردی ترکیبی از زن و مرد اســت؛ آنیما و آنیموس یا 

فرقی نمی کند؛ هر زنی ترکیبی از مرد و زن است. 
اینجــا خاطره جمعی و باســتان گنبدهــای تنها و 
غریب ســرزمین جغرافیایــی فعلی ایــران... خود به 
میان می آیند... برای نمونه برج های ســه گنبد، غفاریه، 
کهنه شــهر، شــاطر، کبوتر، کهن دژ، کــردان و میدانک، 

حســینیه خان، طغرل، پیرعلمدار، 
چهل دختــر، کاشــانه، بهرامجرد، 
گنبــدکاووس و نادری پــاره ای از 
اســامی نشسته بر شــانه بناهای 
مدور و چندضلعی اند که حافظه 
یک اســتاد باستان شناســی دوره 
اســلام یا تاریخ هنر جهان اســلام 
یا یــک محلی (لــوکال) کهنه کار 
ناخواه،  انباشــته می کند. خواه  را 
موازنــه ای  در  الفــاظ  جهــان 
صــف  اشــیا  جهــان  روبــه روی 
می کشــند و سینه ســپر می کنند، 
این بــه آن فخر می فروشــد و آن 

دیگــری در هماوردی با لفظ ها بــر طبل رزم می کوبد، 
امــا کی و کجــا و چگونه هماوردی ایــن دو جهان به 
انتها می رسد یا نمی رســد، خدا می داند. تعدد اسامی 
برج های برِ برّ است که در معیت برج های فلکی اسد، 
عقرب، سنبله، حمل، سرطان، دلو، جوزا، حوت و جدی 
ما را به تعجب وامی دارند درحالی که از برج های بحر 
اینجــا هیچ خبر نداده ایــم و البته از نجــوم هم هیچ 
نمی دانیــم و دخالــت در این عرصه را بــه دارندگان 
علمش وامی گذاریــم. از برج های مدور و چندضلعی 
دیده بانــی و مقبــره ای برِ برّ دامغان و ســمنان و گنبد 
بالابلند قابوس بن وشمگیر گلستان تا برج های ۱۲گانه 
فلکی، همه بر ایــن اتفاق نظر داریم که «برج» کارکرد 
اگزیستانســیل مهمی در واقعیت انسانی داشته  است. 
گاهی برای نمونه او را از خطر جبهه جنگاوران پرهیب 
مغــول در راه کومینه۳ آگاه کرده اند و واداشــتندش تا 
پیشاپیش فراپیش خودش را بنگرد و از حمله غیر، زره 
تن کند و گاه بر تغییرات ماه و فصل و ســال بر صفحه 
تقویمی تقریبی نشــان برده است. کارکرد اگزیستانسیل 
هر دو معنای برج، قدر جامعی دارد: هر دو انسان را به 
نظم و پیش بینی و شکست پدیده های توده وار طبیعی 
و غیرطبیعی دعوت کرده اند و این چنین بر تداوم، بقا و 

طول عمرش تضمینی بوده اند. 
این برج ها اگرچه پابرجا ایســتاده اند اما در تفســیر 

بسیار ســیال اند و می توان تعبیر روان کاوانه هم از آنها 
داشــت اما تعبیر روان کاوانه یا تعبیر باستان شناســانه 
با ارجاع به ناخــودآگاه جماعتــی تخصص و مهارت 
می خواهد، و ضمنا اشــعه ایکس و آزمایش کربن ۱۴ 
هم به صورت تخمینی ما را از تاریخ و داستان درست 
این برج ها، روان و باستانشــان آگاه می کند و اگر همه 
ابزارها را هم داشــته باشیم، نمی دانیم اینها در جهان 
باســتان /اســطوره  نماد چه بوده اند؛ مگر که داستان 
برج هــای برّ و ســازندگانش در تــورات را دوباره مرور 
کنیم، و البتــه نمی دانیم که منظور تــورات برج بوده 
اســت یا زیگورات و از این بابت ناامید نمی شــویم زیرا 
ماهر زیگورات-برج ها را هم به ما نشان می دهد و حتی 
برج های بادگیر دار و احتمالا متذکر می شــود برج بابل 
هم معنا ندارد که بادگیر نداشــته باشــد. اما زیگورات 
یا زگرتو خود جایگاه خداســت و نه انسان که از ترس 
غیر بر آن نگهبانی دهد یا نگهدار خاکینه اســتخوانش 
کند، یا اینکه محاســبه ماه و ســال و انــدازه گذر زمان 
را از آن انتظار بَرَد. از این روســت که خداوند در سِــفر 
پیدایش، زبانِ ســازندگان برج را مانند پریشــان گویانِ 
زبان بازنکرده، آشــفته می کند تا ســخن دیگری، فهم 
نکننــد و دست ســاییدن به طاقه 
آســمان نتوانند. و البته این ارجاع 
به داســتانی مقدس ما را آسوده 
نمی کند و حتی بیان کارکردشــان. 
چــرا؟ چراکــه فاجعه تماشــای 
از  دردناک تر  شــکاف دار  برج های 
آن هســت که با اشــاره به همین 
مــوارد از کنارشــان بگذریم. ماهر 
مانند رؤیا برج و شکاف و خیمه- 
را در هم تنیده و اگر این کار را کرده 
با  رؤیا هستند  تابلوهایش  باشــد، 
منطق فشردگی۴ که جابه جا۵ هم 
شــده اند و در یک مــکان دیگر به 
نمایــش در آمده اند... این برج ها دردناک تر و غمگین تر 
از آن داســتان وجوه آنیما و آنیموس ترکیبی یونگ به 
نظر می رســند. یونگی که هم در تــز خاطره جمعی و 
ناخودآگاه جمعی و باستان شناســی و باســتان وارگی 
و در بحث آنیما و آنیموس اشــک فرویــد را در آورده 
بود۶، از بس که گمان می کرد تافته جدابافته ای است و 
خیال کرد چیزی را گفته است که اصلا هیچ بنی بشری 
بــه آن اشــاره نکرده و اصــلا از آن خبر نداده اســت. 
ناغافل از اینکه اول بار به حکم مســتندات به جا مانده 
این هم پیاله های سقراط، به شــهادت افلاطون بودند 
که درباب عشــق در این باب مجادله راه انداختند. در 
مکالمه میهمانی قسمت سخن سرایی آریستوفانس در 
باب عشــق، این شخصیت های دوجنسیتی یا اندروژنی 
چه ســال ها و قرن ها که مباحثه را کش نداده اند و این 
شخصیت ها هم در انواع کتب مقدس لعنت شده اند و 
چه تلاش مضاعفی صورت گرفته تا هم جنس خواهی 
از خاطره های بنی بشــر و خود بشــر پاک شود. و برای 
جبــران مافــات عشــق آدم و حــوا و پیرایه هایش به 
ما هدیه می شــود وگرنــه بدون فــداکاری آدم و حوا، 
چگونه از شــر این دوجنسی گرایی و تبعاتش خودمان 
را رهــا می کردیم. و این چنین اســت که عشــق آدم و 
حوا در ســناریوهای فیلم نامه نویســان و داستان های 
رمان نویســان و نمایش نمایش نامه نویسان، نیز صحنه 

نقاشــی نقاشــان و به تازگی پرفورمنس آرتیست ها و 
وســیع تر در زندگی دیگر فرزندان حوا و آدم بازیافته و 
تکرار می شــود. فراسوی اصل لذت این تکرار است که 
فرزنــدان آدم و حوا را به تبعیــت از اصل لذت مجاب 
می کند. بــرای کمک به فرزنــدان آدم و حوا، می توان 
گفت این غریزه اروس از مرحله میل و عشقِ به زندگی 
و توالد به عرصه نوشتن، خلق کردن و آفریدن والایش 
یافتــه اســت و با تأســی از گفته بارت هرچه نوشــته 
می شــود لذت غریزی می بخشــد و این چنین است که 
نویســنده می تواند ادعا کند نوشــته هایش فرزندانش 
هســتند. اما این همه نســخه جدید رســاله میهمانی 
افلاطونی اســت که می گوید نوشتن یا تولید هنر همان 
متولدکردن اســت۷... . . خب، کارکرد اگزیستانسیل هر 
دو هم در حالت زایش واقعــی و توهم زایش در هنر 
و نوشــتن قدر جامعــی دارد. هــر دو ماحصلی دارند 
و چیــزی از آدم به جا می ماند از یکی بقای نســل و از 
آن دیگری محصــولاتِ به اصطلاح فرهنگی که هر دو 

دلیلی بر بقا و میل به جاودانگی انسان هستند. 
یونــگ نمی دانســت انیما و انیموســش نســخه 
زهواردررفته و پانوشــتی بر مکالمه میهمانی افلاطون 
اســت کــه می گفــت بالاخــره بایــد هرکســی نیمه 
گمشــده اش را بیابد، نیمه گم شده  اش در عالم دیگر، یا 
در این عالم یا در خودش، را بیابد و این صورت مســئله 
را متفاوت نمی کند؛ بالاخره باید کامل شــد، باید نیمه 
گمشده را پیدا کرد. چه ساده و چه به سادگی می خندیم 
به اندیشــه نیمه اســطوره ای رســاله میهمانی که در 
ســخنرانی آریستوفانس -ســقراط همه ما چیز گرد و 
کامل یا شخصیتی اندروژن/دوجنسی بودیم و به علت 
توان زیاد و رســیدن به مرحله خدایــی بود که زئوس 
حقمان را گذاشت کف دســتمان و دو نیم مان کرد۸ و 
حالا دوباره آمده ایم از ســر، در این تصاویر این دو نیمه 
را به همراه یک کومه/ خیمه دوباره به هم بچسبانیم. 
بنابراین بــه اجرای بصری صحبــت یونگ نمادی هم 
اضافه شــده و آن خیمه اســت، خیمه و چادری برای 
زیســتن. گفتیم این برج هــا بعضا مشــابه کومه های 
برج مانندی می شــوند یعنی دارای این قابلیت  هستند 
که به خیمه و گاهی به برج های زخمی و گاه به فیگور 
اناث تبدیل شــوند. به تعبیری ترکیبی تألیفی از خیمه، 
فیگور زن و نیز نماد برجند که قرار اســت با بی قراری 
ناایستایی هر سه در یک نقطه از همان زخم یا ترومایی 
که بعضا متورم و ملتهب به نظر می رسد، به هم وصل 
شوند. سوررئالیسمی از درهم فشردگی رؤیاگون چیزها 
در خوابِ یــک نیمفو یا دون ژوان یا چه بســا در تمام 
بیداری اش. پس پشت یا روی عنبیه چشمان این زنان-
مردان، مردان –مردان، زنان-زنان اندروژنی اســت که 
جهان این گونــه نمود می یابد یا نمــاد می پذیرد. پس 
خود ایــن تصاویر به تمامی به نظــر خاطره اند خوابند 
یا رؤیا که شــاید به تمامی به ذهــن یک معبر یونگی یا 
معبر فرویدی رســیده اســت...... این تصاویر خودشان 
دیوانه اند... خودشــان مادیــت ندارنــد و مانند تروما 
حملــه می کنند و زخــم می زنند... لعنت به شــما... 
لعنت خدا که من لعنتم به هیچ نمی ارزد و البته هیچ 
هم خودش چیزی اســت. بله این تصاویر خوابند و به 
تعبیر همان شاعر معروف چینی شاید هم ما در خواب 
این برج های شکاف دار هســتیم. باید قبول کنیم طبق 
روایت دیوتیما، تا حالا از داســتان اروس روایت جعلی 
تحویلمــان داده اند. اروس از یک مــادر گدا و بدبخت 
و بی چیز به نام پنیا، زاده شــده و در روز جشــنی برای 
رهایــی از آوارگی و دربــدری، خــودش را در آغوش 
پــوروس، می انــدازد کــه از سرمســتی نکتارهای باغ 
زئوس در خواب شــده بود و سرانجام اروس را آبستن 
می شود. به کوشش دیوتیما بود که ما دانستیم اروس 
هم زمان دو پرســونا دارد و می تواند با دو نقاب، با یک 
لباس پاره پاره یا لباســی مجلل بیاید و ما را بدون اینکه 

بشناسیمش، به یک بالماسکه ببرد. 
تمــام جهان برای نیمفوی ما یــا در خوابش مانند  
کــولاک برج گون به نظر می رســد کــه هراس آلودگی 
خاصــی دارد. گذر ۱۲ مــاه یا برج یــک نیمفومانیا، از 
جنس مصائبی اســت که «جو» در فیلم نیمفومانیای 
لارنــس فون تریــر حلاوتــش را می چشــد و نهایــت 
مازوخیســتی از آب درمی آیــد که نگــو و نپرس... که 
هم دیگران و هم خودش را به تمامی زجر و شــکنجه 
می دهد. از این شــکنجه و از فرارفتن و دعوت دیگری 
درون زخم و درد خودش لذت می برد و اما لحظه هایی 
هم می رســد که این دهنه از خــود فرارونده-درخود 
فرورونده، تبعیت او را وا می گذارد و به زخمی واقعی 
تغییر شــکل می دهد یا استحاله می یابد. اینجاست که 
این نیمفو یا الهه هوســران، «نمف»۹ های درخت های 
ســر بریده که خود برج ها به آنها هم شباهتی دارند را 
هم زمان در خود غرقه خواهد کرد و این چنین لایه های 
باســتانی سرنوشــتش رقم می خورد. اما در تابلوهای 
ماهر ایــن نیمفومانیاهــا به تمامی محــل عبورومرور 
مردمانی شــده اند که چه به راحتــی و به بی تفاوتی با 
سرشــتی دون ژوان وار در قالب یک رابطه به چرخه ای 
تکراری سیزیف گون در غلتیده اند. و این تکرار است که 

بنیان اصل لذت را فراهم می آورد. 
در ایــن نمایشــگاه اندروژن هــا، نیمفوهــا یا دون 
ژوان ها ۱۲ برج ســال یک رابطه اند از دریچه یک زخم، 
که تا همیشــه بر بســتر عمر جهان به صورت ملتهب 
باقی می ماند و چیزی شــبیه زخم بر بســتر یک رابطه 
در یــک خیمه تمامیت آنها و جهانشــان را می ســازد 
بی آنکــه حتی طعم خواندن رمان «در جســت وجوی 
زمان ازدست رفته» را چشیده باشند. بی آنکه برج های 

واقعی زمین را از نزدیک دیده باشند. 
ادامه در صفحه ۱۲

نگاهی روان / باستان کاوانه به آثار  اخیر   «حسین ماهر»

این برج های زخمی
فریده آفرین

این برج ها اگرچه پابرجا ایستاده اند 
اما در تفسیر بسیار سیال اند و 

می توان تعبیر روان کاوانه هم از 
آنها داشت اما تعبیر روان کاوانه 
یا تعبیر باستان شناسانه با ارجاع 
به ناخودآگاه جماعتی تخصص و 
مهارت می خواهد، و ضمنا اشعه 
ایکس و آزمایش کربن ۱۴ هم به 

صورت تخمینی ما را از تاریخ و 
داستان درست این برج ها، روان و 

باستانشان آگاه می کند
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